
  

  

  "يدمکراس يبرا يفرصت"

  

دس بازرگان در نهسالگرد م چهادهمینقرار بود در که ميرزاده سيد محمدوحيدمتن سخنرانی آقای مهندس 

  . ماند يو به صورت نوشته باق ماند ه ارشاد به سخن رانده شود ، اما متوقفينيحس

۱۷/۱۱/۸۷  

  

انقلابي که بي ترديد . که انقلاب اسلامي ناميده مي شود ، مي گذرد  ٥٧سه دهه از انقلاب مردم ايران در بهمن 

در سرنوشت تک تک آحاد مردم ايران تأثيرگذار بوده و در شکل دهي نوع زيسـت هـر ايرانـي تـأثير مسـتقيم      

هـاي مخـالف آن کـه    هوعه ايرانيان اعم از کارگزاران و حاميان رژيم سلطنتي و گروکارکرد مجم. داشته است 

خواه آنان که در مصدر قدرت رفتنـد و يـا   ، بعداً عامل سرنگوني آن شدند و همچنين کارکرد نيروهاي انقلابي 

نيـان ،  آنکه دوباره در جايگاه مخالف قدرت نشسته با هر خط مشي و ديـدگاهي در سرنوشـت امـروز مـا ايرا    

  .تأثيرگذار بوده است 

ان ي ـوقـوع انقـلاب و از م   يکي .ران است يا ياسيخ سيادآور دو خاطره مهم در تاريگمان  يمهندس بازرگان ب

مطرح اسـت   ين پرسش اصليا يدر مورد اول. دوران دولت موقت انقلاب  يگريو د يپهلو يم سلطنتيرفتن رژ

جـه کـنش و   ينکـه نت يا اي ـرخ نمود و  يو تصادف يک حادثه آنينوان ا انقلاب بعيآ ؟ران انقلاب شد يچرا در اکه 

 يم سـلطنت ي ـران از طـرف رژ ي ـا يو اجتماع ياسيست و پنج سال در عرصه سيدوره ب يبود که ط ييواکنشها

  .  بود ييچنان کنش ها و واکنشها يجه جبرينت يعبارته وست و بيمخالف بوقوع پ يو گروهها يپهلو

زيرا اين جايگاه تبلور عيني و . زرگان بعنوان رئيس دولت موقت هم قابل بررسي است از سوي ديگر جايگاه با

اين پرسش مطرح است که اين جايگاه بازرگان نجا يدر ا. ست وواقعي ديدگاهها و تفکرات و روشهاي سياسي ا

. اسـت   خيفرصت تارياين دوره واجد چه ، تاريخي روند در تاريخ سياسي ايران چگونه جايگاهي است و در 

طـرح ايـن موضـوع    . با توجه به اينکه امروز سالگرد صدور حکم نخست وزيري مهندس بازرگان هـم هسـت   

  . شايد خالي از لطف خاطره گويي هم نباشد 

نـه سـاز   يزمتوان آنرا  يم و ، استران يدر ا يدموکراس پاگرفتن موثر عليه علني و ياقدام ،مرداد  ٢٨كودتاي 

تيک ايران را سـرنگون و  اشاه با کمک گرفتن از قواي بيگانه ، يگانه دولت ملي و دموکر. د کر يه انقلاب تلقياول

جوانه هاي دموکراسي ه رژيم استبداد پهلوي ، اولين يعل يبه صرف سخنران، با اعدام وزير خارجه آن دولت 

  .را لگد مال نمود  رانيدر ا

 تاثير اين شكسـت . ت به شكست كشانيده شد به دنبال كودتاي مرداد خونين ، نهضت ملي شدن صنعت نف

مشي سياسي كليه گروههاي مخالف شاه اعم از ملي و مذهبي و چـپ ،  ط بنحوي بود كه سرفصل مبارزه و خ

تـأثير  .  هـاي پـس از آن اسـتوار بـود    ”چه بايـد كـرد  “بدون استثنا برمبناي تحليلي مشخص از رخداد كودتا و

هـاي هنـر و ادبيـات كشـانيده شـد و سـايه آن بـر اشـعار و          رصـه شگرف تعاقبات اجتماعي كودتا حتي بـه ع 

  .  سرودهاي دهه سي سنگيني انداخت

چنـان روزگـاري را   " ساواک . " ل شد يتشکپس از كودتا  ، در مدت زماني كوتاه  ”ساواك“سازمان سركوبگر 

ل زندان و شـکنجه  مجازاتي معاد، بر مردم تحميل نمود که حتي خواندن يک کتاب داستان توسط يک دانشجو 

تا چه رسد به مخالفت گروها و  ،شد  يت از کار ميک ترانه ، خواننده آن دچار محروميل شعر يا بدليداشت و 



  

هفتاد سال سن مي بايسـت  ک به يشخصيت هاي سياسي همچون مرحوم آيت االله طالقاني که با دارا بودن نزد

يل ساواك ، منفورترين سـازمان دوران شـاه بـه حسـاب     به همين دل .با تني بيمار دوران زندان را سپري کند 

اول آنهـا را   “خط مشي ساواك در مواجه با منتقدان و مخالفان سياسي بر اين اصل استوار بـود كـه   .  آمد مي

  . ”پيدا كن مدركش را بگير بعد دليل و

پـس   . کـرد نتفي و عقيم رژيم پهلوي م را در "اصلاحات از درون" امكان  ينيام يکنار گذاشتن دولت علشاه با 

به جرم انتشـار چنـد   ، كردند  فعاليت مي زيمسالمت آم آخرين بازماندگان فعالان سياسي كه به صورت آن از

دسـتگيري اعضـاي نهضـت آزادي ايـران و صـدور احكـام       .  رفتند به زندان يانتقاد اطلاعيه و بيانيه سياسي

  . عملكرد سركوب گرانه بود اي از اين زندان طويل المدت براي رهبران آن ، گوشه

بـر آن نهـاد ، اقـدام بـه اجـراي برخـي اصـلاحات اجتمـاعي و          "انقلاب سـفيد  "شاه ، در فرماني كه خود 

معرفي كند خواست گوي سبقت را از رقبا بربايد و خود را پيشتاز اصلاحات  او با اين كار مي.  اقتصادي نمود

نخواهد  رانيا يعقب ماندگ، درمانگر درد کهنه "  ي بدون دموکراساصلاحات از بالا "  اما تجربه نشان داد که .

  .  بود 

تنـام و  يودرکوبـا و  ژه يبه و يجهان مسلحانههاي  آن روزگار و تلاطمات ناشي از جنبش دنياي دو قطبي 

را بـه سـمت   و روشـنفکران   ، گرايش عمومي حاكم بر روحيـات و نگـرش فعـالان سياسـي     ريالجزا ن ويفلسط

سـوق  ،  يشـات بلـوک شـرق و چـپ جهـان     يازگرا يو جانبدار ييآمريكا ضدداري و  ضد سرمايه يها دگاهيد

 توسـط  ياس ـيت سي ـفعالر برانداز يز و غيمسالمت آم يروش ها کشاندنن راستا با به بن بست يدر ا.  داد مي

 هر شكل ممكـن  به استراتژي مبارزه مسلحانه و براندازي رژيممشي و  ط خن شد که يمنجر به ا، م شاه يرژ

با تمـام قـوا   و تلاش براي سرنگوني رژيم در اولين فرصت ممكن و رديگ قرار ياسيفعالان س ، در دستور کار

  . دودنبال ش

،كه تمـامي آنهـا در چـارچوب وفـاداري بـه نظـام شاهنشـاهي فعاليـت          انحلال كلية احزاب ٥٣سال در اسفند 

هـاي   اين حركت رژيم نشـانگر ايـن نكتـه بـود كـه رژيـم      .  تاسيس شد "حزب رستاخيز"داشتند اعلام گرديد و 

  .  گروههاي وفادار به خود را نيز ندارند" چند صدايي"مستبد حتي تحمل 

اوضاع و احوال سياسي ايران فهميدند كه ادامة ديكتاتوري ، در نهايت به آشوب و  از،  حاميان خارجي رژيم  

دن ايران بـه دامـن اتحـاد شـوروي و كمونيسـم وجـود دارد ،       انقلاب در ايران منجر خواهد شد و احتمال غلتي

در سرلوحة سياست خارجي آمريكا بـا ايـران   از وقوع حادثه ،  يريجلوگ يبرا ”سياست حقوق بشر“بنابراين 

  . قرار گرفت

ي زياد ، بدليل عدم اعتماد و مقبوليت تشاه در چنين شرايطي عليرغم داشتن قدرت سياسي و نظامي و امني

موجب تشويق و تشـجيع افكـار   اد ، د يکه م يبود و در نتيجه هر امتياز"اقتدار ملي " هاي  ، فاقد حداقلمردمي 

برخورد غير منعطف و سركوبگرانه شاه ، عليرغم اينكه به زعم .  عمومي براي اخذ امتيازات سياسي ديگر بود

ن انـدازه احتمـال اصـلاح سـاختاري و     اما به همـا  ه بود ،برد خود امكان جايگزيني نيروهاي سياسي را از بين 

اي بـود كـه نـه تنهـا      مشي سركوبگرانه شاه شمشير دولبـه   در واقع خط. ه بود ساخت بازسازي رژيم را نابود 

  . كرد منتقدان خود را ، بلكه خود وي را هم مستهلك مي

و به فاصلة يكسال بعد از  "جمشيد آموزگار“العمر و جايگزيني    تغيير هويدا بعنوان نخست وزير مطيع و مادام

رژيم  شيافزانتوانست بحران روبه  "آشتي ملي “در مسند صدارت با شعار  "جعفر شريف امامي"آن ، گماردن 

  . را كاهش دهد



  

و تشكيل دولت نظامي بر وخامت اوضاع افـزود و در   "ارتشبد ازهاري“بازگشت به روش سركوب با انتخاب  

هـم نتوانسـت از فروپاشـي نظـام اسـتبدادي شـاه        "شاپور بختيار “دولتآخرين روزهاي حيات رژيم پهلوي ، 

  .جلوگيري نمايد 

م شاه چنان شرايط استبدادي و حکومت مطلقه فردي را بر کشور حاکم ساخت که تنها راه چاره و درمان يرژ

اهراه انقـلاب  نهايت سيل اعتراض مردم به ش در. باقي نماند  ير انقلاب و سرنگوني راهيدرد استبداد ، جز مس

برگيرنده تمام گرايشات سياسي از چپ و راست و ديني و غير ديني بـود و در   که در يشاهراه. منتهي گشت 

  . م  را نداشتند يهم امکان دفاع از رژ يم استبدايرژ يخارج و يمراحل آخر ، حتي جانبداران داخل

هـر   توليد استبداد بـا ” بردارد كه  تجربة سرنگوني رژيم استبدادي پهلوي اين آموزه مهم سياسي را در

 . “ بر نخواهد داشت  انگيزه و نيتي ، باز توليدي جز سقوط و تلاشي در

با توجه به نقش آمريكا در كودتاي مرداد سي و دو و حضور غيـر علنـي نيروهـاي آمريكـايي در اركـان      

ضـمن اينكـه گـرايش    .  افـزود  ملي مي تيماهرنگ و بو و ، حكومتي رژيم شاه ، به جنبش ضد آمريكايي ايران 

  . داشت عامل تكميل كنندة آن روحيه و فضا بود يو روحان ضد اجنبي كه ريشه در برخي از نيروهاي مذهبي

براي چگونگي سـرنگوني   براندازهرچند در هنگامة پيروزي انقلاب الگوهاي از پيش تعيين شده گروههاي 

هـا و تشـكيل دادگاههـاي     شدن تـوده   ه آن از قبيل مسلحهاي قابل توج رژيم شاه به واقعيت نپيوست اما بخش

انقلابي با ويژگي قاطعيت و سرعت عمل و بدون لحاظ نمودن قوانين متعدد آئين دادرسي ، احكام متعدد اعدام 

هـاي قـومي    جويي و حتي تسويه حساب هايي از روحيه كينه ، مصادره اموال ، زندان ، اخراج از ادارات ، با رگه

  . نقاط ايران متداول گشت ءاقصا و محلي در

 با سرنگوني شاه دهانها باز شد و افراد در جهت احراز هويت سياسي خود در صحنه اجتماعي ظاهر شـدند    

و نداشتن تربيت سياسي لازم براي رقابت سالم ، اين احراز هويت عمدتاً به  تمرين دموكراسياما بدليل عدم . 

در آن .  داشـت  گرمير اين ميـان ايـراد اتهامهـاي سياسـي و فـردي بـازار      د.  انجاميد نفي موجوديت رقيب مي

گرايـي   تـب كمگـري و   هاي فرصت طلبي و سوارشدن بر امواج ايجاد شـده تحـت لـواي انقلابـي     هنگامه خصلت

  . متداول شد

هاي سياسي خود به اين نكته توجه نداشـتند كـه بـراي از بـين بـردن       در تحليل دورانآن گروههاي فعال 

اسـتقرار   قياز طر هاي قاطعانه و تند و خشن نيست بلكه حل تنها طريق وصول به هدف ، عبور از راه ، تبداداس

مشي مبتني بر تحمل آرا و عقايد همـديگر ،    پي گرفتن خط و مستقل از قدرت حاكم و در نهادهاي دموكراتيك

  .  ندانستن ، ميسر است“ حق مطلق”و خود را 

داد تـا درك   احسـاس نمـي   شور و پـر  ولوژيك آن دوران اين امكان را به جوانان پرفضاي آرمان خواه و ايدئ

جـو و   لـذا روشـهاي مسـالمت    ، روشني از مواضع سياسي مبتني بر اصول دموكراسي بازرگان داشته باشند

   . دانستند شكارانه و ليبرالي مطرود مي مشي ساز  گر او را با عنوان خط تساهل

ونق ترين واژه اي بود که دوران قبل و سالهاي اوليه پس از انقلاب به صورت عمومي يکي از پر ر ايدئولوژي

ان ي ـو مکتب گرا يدولوژيکارکرد هواداران ا. مورد توجه و استفاده جريانات روشنفکري سياسي قرار داشت 

در  ران وياز شرايط و واقعيات اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي ا ييده گرفتن بخش هايعبارت از ناد

بـه جـد    ياس ـيو س يل بـه اهـداف اجتمـاع   ين يآنان اصول و روشهايي برا. نظر نگرفتن قواعد بين المللي بود 

ناديـده گـرفتن    ييشجاعت و از سو توصيه مي کردند که روح حاکم بر آن ، داشتن روحيه اي مملو از شور و



  

وده ها سخن گفتن و وعده بهشت زميني به مهمتر از همه مطلوب ت روند کارشناسي و البته زود نتيجه گيري و

  .بود ، مردم دادن 

توزيع مجاني زمين ، مسکن ، نان ، آب و برق ، بيمه اجتماعي همگـاني ، حمايـت از جنـبش هـاي آزاديـبخش ،       

برخوردهـايي  . برقراري دادگاههايي که بدون توجه به علم حقوق سريع صـدور حکـم و اجـراي حکـم نماينـد      

ل اينکه سرمايه دار ، زمين دار ، کارخانه دار ، مقاطعه کار ، مالک بـدون بررسـي مـوردي    سطحي و طبقاتي مث

همه در جبهه ناحق هستند و در طرف مقابل مستضعف و بي پول و بي زمين ، کارگر ، مستاجر دوباره بـدون  

انتيسم انقلابـي  ن نوع نگاه ، صرفاً در چهارچوب آميزه اي از روميا. بررسي موردي همه در جبهه حق هستند 

هـا و رويـدادهاي    يري ـبخش قابـل تـوجهي از موضـع گ   . و آموزه هاي ايدئولوژيک قابل بررسي و فهم است 

  . ابتداي انقلاب را مي توان به راحتي در اين چهارچوب طبقه بندي و ارزيابي کرد 

يـات اجتمـاعي از چـه    در پي پاسخ به اين پرسش نبود ، که منبع مالي براي توزيـع رايگـان رفاه   يهيچگاه کس

تن پروري و ا اين شيوه کار در نهايت به نوعي يمحلي تأمين مي شود ، و حتي در صورت تأمين منبع مالي ، آ

همچنين در پرتو حمايت هاي بي دريغ و بي حد و مـرز از جنـبش هـاي    .  ناکارآمدي جامعه بدل نخواهد شد ؟

ا مستضعف خواهد شد ؟ و چه ميـزان هزينـه   يهرمان و ا خلق قي ا در نهايت چيزي عايد کشور ويآزاديبخش آ

البته کسي دنبال تراز هزينه و فايده از اين روش و ديدگاه نبود ، زيرا جنبش .  بايد به اين کار اختصاص داد ؟

،  يهاي آزاديبخش همه در جبهه حق بودند و حمايت بي چون و چراي از آن در زير مجموعه ايدئولوژي انقلاب

عدم اتخاذ چنين کاري نوعي کم آوردن در بازار سياست بود که ايدئولوژي تـراز و راهبـرد آن    قرار داشت و

  . محسوب مي شد 

 مبـارزه بـا  بودند با مستمسـك قـراردادن    يستيمارکس و گروههاي چپ تاًكه عمد بخشي از روشنفكران 

د ديگـر را بشـدت ر   بـا كشـورهاي   موقـت ، هـاي برخـورد دولـت     داري جهـاني ، روش  و سرمايه امپرياليسم

 "اي ـبا دن يزه گريست"است يآنان س.  و افتراهاي سياسي هيچگونه ابايي نداشتند كردند و از زدن انواع اتهام مي

 يره در آمد و پل ارتباطيک جزيتوان به صورت  ين نميامروز ياينکه در دنيغافل از ا کردند ، يم يريگ يرا پ

  . جاد نکرد يگر کشور ها ايبا د

ن تحليل گروههاي روشنفكري چپ بر اين مبنا قرارداشـت تـا بـا حمايـت از جنـاحي از حاكميـت       تري عمده

اي بـود و از نظـر فرهنگـي در تضـاد شـديدتري بـا سيسـتم         انقلاب كه داراي قدرت و پايگاه و مقبوليت تـوده 

ان بـا يكدسـت   داري جهاني قرارداشت ، مقدمات حذف جريان ليبرال را مهيا ، تا پس از حذف اين جري ـ سرمايه

هاي سوسياليستي داشتند ، زمينه ميل به سمت  شدن حاكميت و نفوذي كه گروههاي راديكالتر جوان با انديشه

جـاده صـاف كـن    “بـراي تحقـق ايـن موضـوع دولـت بازرگـان بـه عنـوان         .  جامعة سوسياليستي مهيا شـود 

  . ر گرفت کال قرايراد ياسيس يگروه ها ياسيس برداشتن آن در سر لوحه برنامه و ملقب شد "امپرياليسم

استنباط سياسي اين گروهها اين بود كه براي مسخ و شكست انقلاب ، امپرياليسم جهاني بـه سـركردگي    

بنابراين بـراي سـد شـدن راه    .  آمريكا به جناح ليبرال كه در رأس آن دولت موقت قرارداشت ، اميد بسته است

اي كـاركرد   ياسي ايران كنار گذاشت و به صورت جـدي و ريشـه  بايد اين جناح را از صحنة س نفوذ آمريكا مي

به زعم اينان حذف دولت موقت باعث عميق شدن وجه ضـد  .  اثر كرد آن را در صحنة اجتماعي و اقتصادي بي

كه صلاحيت رهبري مبارزات جـدي   يرهبري آن به گروههاي ، شد و با تعميق اين وجه امپرياليستي انقلاب مي

را داشتند و داراي برنامه و تئوري مشخص سياسي و اقتصادي بودند ، خواهد رسيد و البته ضد امپرياليستي 

  . دانستند مي جايگزيني قدرتدر انتهاي اين تحليل ، حزب خود را واجد 



  

 يدر فضـا تحت تأثير چنين گفتماني برخي از گروههاي روشنفكري مسـلمان بـا گـرايش سوسياليسـتي ،     

  . گفتند ستاي چنين تحليلي سخن ميدر را، دوران  نشعارگونه آ

خـلاء  اي از نيروهاي روشنفكري اين بود كه با توجه به سـرنگوني رژيـم شـاه ، نـوعي     تحليل بخش عمده 

در ايران بوجود آمده بنابر اين تمام تلاشها در اين راستا بود تا بتوانند بـه نـوعي در پركـردن     قدرت سياسي

تـرين راه ايـن بـود كـه      خـرج   كـم تـرين و   ستيابي به چنين هدفي سـهل براي د.  باشندقدرت سهامدار  آن خلاء

 ترين گرايش درون حاكميت پس از انقلاب ، مورد تهاجم سياسي و تبليغاتي قرار گيـرد و ايـن ضـعيف    ضعيف

تلاشگران چنين تحليلي با آگاهي از تضاد موجود بين .  ترين حلقه ، دولت بازرگان و جريان منتسب به آن بود 

روحاني و طيف ليبرال درون حاكميت ، با اين اقدام در جهت تأليف قلوب جناح مخالف ليبرالها بود تـا در  طيف 

ارتر از يش ـت هوي ـاما جناح مقابل بازرگـان در حاکم  . پر كردن خلاء ناشي از قدرت ، سهمي به او واگذار شود

   .را نفهمد  عن موضويود که ابآن 

انتشـار برخـي از مكاتبـات    .  ديد اين رويكرد سهم بسزايي داشتدر تهران در تش تصرف سفارت آمريكا

گيري از كار كارشناسي و اشراف به چگونگي كاركرد دولتمردان در ربط بـا   داخلي سفارت آمريكا بدون بهره

در ذهنيـات خودسـاخته ،    “روشنفكران ضـد ليبـرال  ”اي رقم زد تـا   هاي خارجي ، شرايط را بگونه سفارتخانه

  . مشعوف شوند

  

  

 :  ه بازرگان مطرح بود عبارت بود ازيکه عل يعمده انتقادات

 ن چالش بازرگـان بـا جنـاح   ي، اول م شاهيرژو مصادره اموال وابستگان سريع و صدور حکم اعدام  محاکمه -١

تمـام   او . برگزار شود يو مطابق حقوق انسان يبازرگان معتقد بود دادگاه به صورت علن .بود  يتندرو و انقلاب

و با د يانقلاب را محدود نما يگاه هامدت کار داد ره متهمان را تنگ تر کند و بعديخود را به خرج داد تا دا تلاش

 مجـازات نشـود ،   يگنـاه  ينکـه ب ـ ي، تـا ضـمن ا  را کنترول کنـد   يينه جويخشم و ک ي، فضا ياعلام عفو عموم

    . نشود ريتصو نوپا زشت از انقلاب يچهره از ين يجهان ين در افکار عموميهمچن

عدم سپردن  مخالفان مطرح بود ، يدولت از سو يت دستگاه اداريريمدکه در مورد روش  ياز انتقادات يکي-٢

و رده بـالاتر  توسـط   رانيانتصـاب مـد   روش الغـاي  عدم نيهمچن وتجربه  يباما انقلابي  انمسئوليت به جوان

زرگان در جهـت اصـلاح   کوشش با ن ربط ،يدر ا .بود  خود توسط زير مجموعه ريمدجايگزيني روش انتخاب 

حرکت چرخ زندگي هم بـدون دسـتگاه اداري کشـور ممکـن     . چرخ زندگي مردم بود  عدم توقف امور اداري و

اداري بر اين پايه استوار بود تا ضمن اصلاح دستگاه اداري بـه  ياست بازرگان در رابطه با دستگاه س. نيست 

رآيند زندگي عادي دچـار شـوک و از هـم گسـيختگي نشـود و تعـادل       شيوه گام به گام ، طوري عمل کند که ف

بر اين اساس با هرگونه اقدام تند و بدون کارشناسي که باعث از هـم پاشـيدگي   . روابط به يکباره بهم نخورد 

در صـورتي کـه او معتقـد بـه     . مـي دانسـت    "ويرانگي انقلابي " نظم اداري کشور مي شد مخالف بود و آنرا 

او معتقد به حرکت از معلوم به مجهـول بـود و نمـي خواسـت امکانـات موجـود را کـه        . قلابي بود سازندگي ان

. او در ايـن رابطـه بسـيار متعهدانـه عمـل کـرد       . معلوم و مشخص است به يکباره فداي آينده اي مجهول کنـد  

استند توجه کنند گروهاي سياسي و روشنفکران سياسي آن دوران به اين نکته توجه نکردند و يا حتي نمي خو

کـه گروهـاي    يدر فضـاي ملتهب ـ . اداري از همين زاويـه بـود    يانيم مخالفت او با تغيير و جابجايي رده هاي. 

سياسي در بوجود آوردن آن نقش موثري را ايفا مي کردند ، خواستار کل تغييـرات اداري بـه شـکلي کـه هـر      



  

بـالاتر مخالفـت    مقـام  انتصاب مدير توسط باو  رئيس اداره اي مي بايد توسط زير مجموعة خود انتخاب شود

عملاً اصل پاسخگوئي او . اگر هر مديري در سطح بالاتر نتواند مدير پائين تر را خود انتصاب کند . مي کردند 

  .مخدوش خواهد شد 

ظـر  رده پائين تر از خود باشد اما اختيار آنرا نداشته باشد تا افراد زير ن يچگونه ممکن است مديري پاسخگو

قابـل فهـم    ، اين موضوع بـديهي  يو احساسمتأسفانه در آن فضاي ملتهب . خود را جابجا و يا تعويض نمايد 

در با همين ديدگاه بازرگان سعي زيادي داشت تا وزرا و مديران سطح بالا را از افرادي انتخاب کنـد تـا   . نبود 

  .دستگاه مربوطه داراي تجربه و سابقه مديريتي باشند 

مرحوم علي اردلان وزير اقتصـاد از کارمنـدان سـابقه    : ه انتخاب وزراء چنين ادعايي را ثابت مي کند نگاهي ب 

مرحوم دکتر کريم سنجابي وزير خارجه با سابقه کار ديپلمات در ديوان لاهـه در دوران   ،دار وزارت اقتصاد 

مرحوم دکتـر   ،ت دکتر مصدق مرحوم تقي رياحي وزير دفاع از نظاميان سابقه دار در دولدولت دکتر مصدق 

خـدمت در وزارت   يطـولان  د جـوادي وزيـران دادگسـتري بـا سـابقه     يمبشري و بعد دکتر احمد صدر حاج س

سامي  کاظم مرحوم دکتر ،طاهري وزير راه از کارشناسان سابقه دار وزارت راه  وسفي مهندس ، دادگستري

دس معـين فـر رئـيس سـازمان برنامـه از      ، مهن ـوزارت بهـداري   يپزشک مورد احتـرام جامعـه پزشـکي بـرا    

کارشناسان با سابقه سازمان برنامه ، مهندس کتيرائي وزير مسکن از مهندسان و کارشناسان خوشنام بانـک  

   . مسکن 

بازرگان قبول نداشت به صرف داشتن سابقه مبارزه مسلحانه و يا زنداني بـودن و يـا فعاليـت سياسـي و يـا      

بدهـد ،   يکشور را به کس ، اداره امور يت وکارشناسيريمد ياقل تجربه لازم برااما نداشتن حد ، شور انقلابي

 براي ايناست  يهيبدچرخ دستگاه اداري در حرکت باشد و  ، مردم مي بايدروز مره جريان زندگي  يرا برايز

  .حايز اهميت است  تجربه و آشنا به کار ، با نقش مديريت، کار 

مثل تشکيل شوراها از پائين ترين سـطوح در ادارات و ارتـش تـا چـه انـدازه       در اينجا مي بينيم که شعارهايي

 .  بودذهني وغير کارشناسي 

ن يد مهمتـر يشـا  و برخوردهاي نظـامي  آرامي هاي قومي در برخي از مناطق و تصرف پادگانهاي نظامي نا -٣

 مـردم  از  يمشـکل تنهـا   ، نـه  ين خـط مش ـ يا نشان داد که يبه خوب يبعد يتجربه ها. مشکل دولت موقت بود 

متأسفانه دسـتاورد چنـين خـط مشـي اي ، جـز تحميـل هزينـه هـاي سـنگين انسـاني و            ، بلکه حل نکردمناطق 

تکـوين فضـاي بسـته    در  شـدن منطقـه   يت ـيو امن چيزي در برنداشـت و نظـامي   مناطقاقتصادي براي مردم 

کنـيم کـه در فضـاي بسـته سياسـي امکـان       بايد به اين نکته تاريخي توجـه  . نقش به سزايي ايفا نمود  سياسي

کم رنگ تر و حتـي نـاممکن   دستيابي به حقوق اوليه شهروندي اعم از سياسي و اجتماعي و اقتصادي و قومي 

و علـي   داشـت  يته ـ يدستاوردن جا يکسب قدرت سياسي از مسير لوله هاي اسلحه در ا ياستراتژ.  مي شود

متأسفانه پيشينه برخورد مسلحانه با دموکرات ترين دولـت يـک    رغم تمام آرمانخواهي هاي گروههاي درگير ،

 .قرن اخير ايران در کارنامة سياسي آنان باقي ماند 

 ياز گناهان نابخشودندگاه مخالفان ، ياز د در الجزاير کايوقت امر يت مليمشاور امن برژينسکي  با ملاقات -٤

کـا  يرا بـا امر  يو اقتصـاد  ياس ـين رابطـه س ين بالاتريشيم پيشد که رژ ين مورد توجه نميدر ا . ودبازرگان ب

ف ي ـن دو کشـور را بلاتکل يب ـ ي، انبوه قراردادهـا  کودکانه يقهرکند که با  يجاب نميا يداشته است و منافع مل

و  د اسـلحه ي ـخر يبـرا  مريکـا ميليارد دلاري ايران از ا ١٣لبات مذاکره حول مطا نيا ياز محورها يکي.  گذاشت

حمله عراق در  .پرداخت شده بود  تماماً کا بود که پول آن قبلاًيامراز  حه هاي خريداري شدهتحويل گرفتن اسل



  

براي برهم نخـوردن تـوازن قـواي نظـامي در      ن سلاح هايا نشان داد که يسال بعد و جنگ هشت ساله به خوب

ن ضرورت يدرک ا از ييکايضد امر ياما گروه ها .بود يالزاما تهديدهاي همسايگان بخصوص عراق مواجهه ب

 .عاجز بودند  يت مليحفظ  امن يبرا

بود که به شدت به  ييرادهايگر از ايد يکي ملي کردنبا نام  ياقتصاد يها عدم دولتي کردن برخي از بنگاه  -٥

ديدگاه بازرگان در مورد دستگاه دولت بر اين پايه بود تا حجم دولت را کوچک و يـا از   .شد  يارد موبازرگان 

طي مصاحبه ها و پيام ها و سخنراني ها بارها بر اين نکتـه تأکيـد کـرد کـه     . دن دولت جلوگيري کند بزرگتر ش

در کليـه ارکـان    دولتو قدرت و سيطره  نشودامور  کل "فعال مايشاء"دود شود و دولت حم يدولتبايد دستگاه 

ت واگذار شود و دولـت نقـش   بارها يادآور شد که کارهاي مربوط به ملت به خود مل. د ابي کاهش زندگي مردم

   . داشته باشدارشاد و راه اندازي و احياناً امدادهاي اوليه و ضروري بعدي را 

ج آن روشـن  ينتا ، وسيع شدن حوزه کارکردي دولتتجربة  از سر گذراندن پس از گذشت سه دهه و امروز ،

حـوزه هـاي   آخـر را در   همـواره دولـت حـرف اول و    يبه طور سـاختار  که زيرا در کشوري. و معلوم است 

دموکراسـي   استقرار دن آن قطعاً با منافع ملي وش ترتصادي و فرهنگي مي زند ، بزرگسياسي و اجتماعي و اق

  . همخواني نخواهد داشت 

هـاي  ه سراسـر ادبيـات گـرو    ،  دولتي کردن بـود  "اسم رمز"ملي کردن که در واقع  تبدر شرايط آن روزگار 

و صـنايع و بازرگـاني و کارهـاي عمرانـي و      ها و بانک ها دولتي کردني که بيمه. سياسي را در نورديده بود 

 .حتي مدارس خصوصي را در بر مي گرفت 

در حال حاضر بازرگان بـه رحمـت خـدا رفتـه     . ه بازرگان بود ياز انتقادات و حملات عل ييموارد بالا بخش ها

نـده  يران اسـت و آ ي ـخواهد مانـد ا  ياست و باق ياما آنچه باق. خ است ياز تار يگذشته بخش ياست و رفتارها

از  يريجلوگ يدر انقلاب ، براه جمع بندي و ارزيابي گروهاي تأثير گذار ئنسل امروز ما مي بايد در ارا. ران يا

شروع اين ارزيابي پس از سي سال اگر دير شروع شـده  . از خود همتي نشان دهد ،  مودن راه خطايدوباره پ

 .  شروع نشده است باشد ، قطعاً زود 

بي گمان ملت و جامعه اي در مسير پويندگي و پيشرفت قرار مي گيرد که بتواند با ارزيـابي کارنامـه خـود در    

هر دوره ، تجربيات آن دوره را جمع بندي نمايد و براي جلوگيري از تکرار و بـه هـدر رفـتن بخشـي از عمـر      

 ، ميـزان انتقـال ايـن تجربيـات    . هاي ديگر انتقـال دهنـد   تاريخي يک ملت ، تجربه خود را به نسل بعدي و گروه

متأسفانه در فرهنگ سياسي اين مرزو بـوم ، انجـام چنـين کـاري ،     . پيشرفت و ترقي هر ملتي را رقم مي زند 

عملي غير معمول به حساب مي آيد و فعالان سياسي براي انتقال جمع بندي اعمال خود به آيندگان ، با خسـت  

  .کنند ويژه اي عمل مي 

معمول اينست . رسم بر اين است که قهرماني ها و درستي کارها را به تفاخر ، در معرض آيندگان قرار دهيم  

در جايي که بهر دليل امکان تشـويق و دسـت زدن بـراي اقـدامات گذشـته اسـت داوطلبـان چنـين عرصـه اي          

  .نقد گذشته خود نيست  تحمل ياراي، اما هنگامي که آن شيوه ها مورد نقد قرار مي گيرد کسي را  ندبسيار

اي اپوزسيون و يا پوزيسيون و خارج نشين يا داخل نشين و افراطي يا هبدبختانه اين کاستي ها مختص گروه 

فرهنگي سياسي است و از عوامل اصلي عدم تبلور و نهادينه شدن تجربيـات   اپيدميمصالحه گر نيست و يک 

 .گذشتگان است 

فعـالان آن پديـد آمـده ،     ملکـه ذهـن  پيشرفت است که بر کوهي از تجربياتي کـه در  ملتي روبه سوي ترقي و  

نشان مي دهد که اين راه ، عليرغم سختي ، گـذرگاه هميشـگي   ، سرنوشت جوامع و ملل پيشرو . نشسته باشد 



  

کراهـت  هر چند در ديار ما استفاده از تجربيات بشري هنوز متداول نشده و عموماً با ترشرويي و . آنان است 

  .به آن نگاه مي شود 

مهندس بازرگان يادآور فرازي است مهم در تاريخ سياسي نيم قرن اخيـر ايـران بـراي گروهـا و افـرادي کـه       

ران را در سرلوحه هر برنامه يا يو منافع ملدموکراسي را بعنوان راه چاره براي پيشرفت ميهن خود مي دانند 

  . کنند  يم يتلق ياسيس

در مواجه با  اما اين فرصت تاريخي عمدتاً. بود  يخي براي استقرار دموکراسي در ايرانفرصتي تاربازرگان 

راه درمان مشکلات ايران مي دانستند ، نتوانست موفقيت بدسـت   ، ديدگاههايي که مکتب گرايي و ايدئولوژي را

  . آورد 

جناح روحاني   ، در آن دوران با بازرگان ، ايدئولوژيک برخوردمبتکر و مروج ، قبول کرد  صف بود وبايد من

از سوي روشنفکران و  اين نوع نگاه به مسايل سياسي و اجتماعي اول بار. رقيب فکري مهندس بازرگان نبود 

نوشته ها و کتابها و اعلام مواضـع دوران  . ، تبليغ و آموزش داده مي شد  کال و چپيراد ياسيدانشگاهيان س

  . انقلاب گوياي اين مطلب است 

 
  


